
7
ادامه از صفحه 5

در خلوت مصدق
اکنون در حدود ۱۰ ســال است که از این قلعه 
نتوانســته ام خارج شــوم و از روی حقیقت از این 
زندگی سیر شــده ام... گاه می شود که در روز چند 
کلمــه هم  صحبــت نمی کنم... این اســت وضع 
زندگی اشخاصی که یک عقیده ای دارند و تسلیم 

هوا و هوس دیگران نمی شوند».
کودکی ای که گذشت

 عکس هایــش از دوران کودکــی، چهره او را 
نشــان می دهد با دهانی گشــاد، جسمی کوچک 
و بیمارگونــه؛ به تقلید از پدر، پشــت میز کوچکی 

نشسته و عصایش را در میان دو پا گرفته است. 
دســتان خود را حلقه کرده بر دور میز؛ درست 
مثل صاحب منصبــی در انتظار. امــا عکس های 
بعد از فوت پدر، محمد ۱۰ســاله را نگران نشــان 
می دهــد. پدر کــه فوت کــرد همــه اموالش به 
فرزند ذکور بزرگش رســید؛ مــادر ناراحت از این 
وضعیت با منشــی خصوصي مظفرالدین میرزای 
ولیعهــد ازدواج کــرد و دو فرزند خــود محمد و 
آمنه را برداشــت و راهی تبریز شد. مصدق بعدها 
«پس انداختن اولاد متعدد از همســران مختلف» 
را به عنوان سرچشمه کشــمکش های خانوادگی 
توصیــف کــرد. او در ۹ ســالگی به انــدازه کافی 
جاافتاده بود که به دیدار بزرگان قوم برود. عشــق 

مادر به فرزندش هم بسیار فوق العاده بود.
 در کتاب «زندگی ملک تاج خانم نجم السلطنه» 
آمده است: «محمد به زیبایی رشد می کند. نوعی 
معجزه است؛ چون پسران بی پدر معمولا نباید به 
این خوبی رشــد کنند». چند سال بعد که مصدق 
کار سیاســی را آغاز کــرد و در معرض حمله بود 
به تختخــواب پناه بــرد. او به جای تســلی دادن 
فرزند با عصــا به جانش افتاد: «بلند شــو... مگر 
تــو نمی دانی که هرکس تحصیل حقوق کرد و در 
سیاست وارد شــد باید خود را برای هرگونه افترا 
و ناســزا حاضر کند... باید بدانی که وزن اشخاص 
در جامعه به قدر شــدایدی است که در راه مردم 
تحمــل می کنند». گاهی با مادر به تماشــای تئاتر 
می رفــت، در مجلس چای و شــیرینی شــرکت 
می کرد؛ کاری که بعدها آن را ترک کرد و چنان که 

گاه به منزوی بودن شهره می شد.
داستان دو خانه

دو خانه مصدق، هر دو خانه تاریخ شــد، یکی 
زیــر یوغ تانک ها و دیگری محبســی بــرای او. در 
آهنی خانه ۱۰۹ خیابان کاخ را در قلعه احمدآباد 
به یادگار حفظ کرده بود؛ همیشه فریادهای اوباش 
و آن ماشینی که با سرعت به در خانه نخست وزیر 
کوبیده بود، در مقابل چشــمانش بود؛ چه بخت 
سیاهی داشت این در آهنی سفید. روزهای بعد از 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خیابان کاخ، ویرانه های ســوخته 
خانه شــماره ۱۰۹ را نمایش می داد؛ ستاد و خانه 
معنوی نهضت ملــی ایران که ویران  شــده بود. 
دفترهای کار و اتاق خواب محمد مصدق را غارت 
کرده بودند، از ده ها هزار سند و نامه تا قرآن  خانه 
بــه یغما رفته بود. کاشــی ها را از دیــوار کندند و 
سیم های وسایل برقی را از قرنیزها بیرون کشیدند. 
در گاوصنــدوق نخســت وزیر را از لولا درآوردند و 
فــرش خانه را به چند تکه تقســیم کردند. مدتی 
بعد مصــدق در زندان لشــکر ۲ زرهــی، یکی از 
چیزهایی را به دســت آورد که از خانه شماره ۱۰۹ 
خیابان کاخ بــه تاراج رفته بود، عینک مطالعه ای 
که در ســفرش به آمریکا ســفارش داده بود. در 
باشگاه افسران، یکی از نگهبان ها به او گفت: «من 
می دونم عینکتون کجاســت»؛ چنــد دقیقه بعد 
عینک در دســتان مصدق بود. چند هفته بعد که 
غلامحسین مصدق دستگیر شد، یکی از فرش های 

خانه ۱۰۹ را زیر پای دادستان نظامی شناخت.
او مالک احمدآباد، دهکده ای در ۱۳۶کیلومتری 
تهــران و دو منــزل مســکونی در تهران بــود. با 
قناعت زندگی می کرد. می گفتند فقط دو دســت 
کت وشــلوار دارد و مــازاد درآمد خــود را صرف 
بیمارستان خیریه ای می کرد که مادرش در تهران 
ســاخته بود. مزرعه کشــاورزی اش در احمدآباد 
نمونــه بود. پس از جنگ دوم جهانی، برای تأمین 
برق منزل خود یک دســتگاه ژنراتور خرید که تنها 
عصرها و تا ســاعت ۹ شب از آن استفاده می کرد. 
روشــنایی منزل او عمدا با نور شمع تأمین می شد. 
مظفرالدین شــاه یک  بار از امــلاک او دیدن کرد تا 

شبکه آبیاری او را از نزدیک ببیند.
 بار دیگر احمدآباد

مصدق نام آشــنا، در خلوت بی آشــنا ۱۰ سال  
در حصر ماند؛ در ســال های حکومت محمدرضا 
پهلوی برگزاری مراســم بزرگداشــت او از ســوی 
حکومــت وقت ممنوع بــود تا تاریخ ۱۵ اســفند 
۱۳۵۷ کــه یکــی از بزرگ تریــن گردهمایی هــای 
سیاســی در سالروز درگذشــت رهبر نهضت ملی 
نفت بر مزار وی در احمدآباد برگزار شــد. آیت االله 
ســید محمود طالقانی ســخنران این مراسم بود. 
«دکتــر مصــدق مجموعه ای اســت از سلســله 
حــوادث و موج هــای قبل از خــود و بعد از خود 
ما و شــخص مخلص شــما، با ایــن وضع حال و 
مزاجم که اینجا نشسته ام، اگر هر چه بگویم و هر 
چه به یادم هســت با همــه ضعف حافظه کافی 
نیست، شاید اگر هم سکوت کنیم و در اندیشه فرو 
برویم و تذکرات گذشته را به یاد آریم، این سکوت 
بیش از هزاران زبان  گویا باشــد و گذشــته و وضع 
کنونی و آینده ما را ترسیم کند». به نوشته روزنامه 

اطلاعات یک  میلیون نفر به احمدآباد رفتند.
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تهدید به توقف پروازهاي مشهد
قاضی اصولی صفار ضمن تکذیب اظهارات متهم 
مبنی بر قبول نکردن وثیقه از ســوی قاضی کشیک به 
بهانه نبودن پرونده در دادســرا گفت: به علت اینکه 
در همان وقت کشــیک، متهم با قرار کفالت آزاد شده 
اســت؛ بنابراین این اظهارات هیچ موضوعیتی ندارد. 
قاضــی اصولی صفار ادامه داد: تأخیر مکرر شــرکت 
هواپیمایــی زاگرس موجــب نارضایتی مســافران از 
وضعیت این شرکت شــده و به دلیل پاسخگونبودن 
و دسترسی نداشــتن به مسئولان شــرکت شاکیان به 

دادسرا مراجعه و طرح دعوا کردند. 
سازمان هواپیمایی برای تأخیرها سازوکار ویژه دارد

رضا جعفرزاده، ســخنگوی ســازمان هواپیمایی، 
در گفت وگــو با «شــرق» می گوید: تأخیــر در پروازها 
علل مختلفی دارد؛ زیرا این تأخیرها گاهی به ســبب 
شرایط بد جوّی است و گاهی به شرکت های هواپیما 
بازمی گــردد. به هرحــال هــر ایرلاینی با هــر تعداد 
هواپیمایی با این اتفاقات روبه رو خواهد شــد. در این 
شــرایط پروازها یا بــا تأخیر یا با کنسل شــدن روبه رو 
می شــوند؛ بنابرایــن تأخیــر برای همه شــرکت های 
هواپیمــا بــدون اســتثنا رخ می دهد. او با اشــاره به 
چاره اندیشــی ســازمان هواپیمایــی بــرای تأخیر در 
پروازها می افزاید: ســازمان هواپیمایی کشوری برای 
این تأخیرها چاره اندیشــی کرده و ســازوکاری را برای 
برخورد با آن در نظر گرفته است. این سازمان به منزله 
پلیــس هوایی عمل کرده و نقش حاکمیتی و نظارتی 
دارد. به همین دلیــل بــرای آن بخــش از تأخیرها که 
مربوط به شــرکت های هواپیمایی است، مکانیسم و 
راهکارهایی برای برخورد با شرکت های هواپیمایی در 
نظر گرفته اســت. جعفرزاده تأکید می کند احتمالا در 
این مورد خاص، شاکی وجود داشته و ادامه می دهد: 
شــرکت های هواپیمایی برای پروازهای خود، نیازمند 
مجوز پرواز از ســازمان هستند و اگر این تأخیرها بارها 
ادامه داشته باشد، این مسئله در واگذاری مجوزها به 

شرکت های هواپیمایی اثرگذار خواهد بود.
از ســویی به گفته کارشناسان، قطع پرواز به مشهد 
از ســوی این ایرلاین خاص، از بُعد اقتصادی به نفع آن 
شرکت نخواهد بود؛ بنابراین باید رایزنی های لازم برای 
رفع این مشــکل انجام شود. علاوه بر آنکه کارشناسان 
تأکید می کنند در مواردی از این دســت، بهتر آن است 
که هر کجا ســازمان هواپیمایــی به عنوان ناظر اصلی، 
نتوانســت برخورد مناسبی داشته باشــد و در اصلاح 
عامیه، زورش به ایرلاین ها نرســید، قــوه  قضائیه ورود 
کند؛ اما اکنون هنوز شرایط تا این اندازه حاد نشده است. 
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حســین جلالي: «ســتون های نظامی که بــرای تصرف 
پایتخت در حرکت اند، تانک هایی که میدان و چهارراه ها 
را بســته اند، حمله نیروی زرهی و نظامیان به مقر رئیس 
دولت و گاه پروازهــا و بمباران هوایی کاخ رئیس دولت. 
به این ترتیب، ماشــین نظامی به راه می افتد، موانع را در 
هم می شــکند، دولتی را به  زور اسلحه سرنگون می کند 
و دولتی دیگر را به گزینش رهبران پیروزمند، بر ســرکار 
می آورد». شــاید بتوان تصویرسازی بالا را نمونه آرمانی 
(نمونه کامل) یک کودتا دانســت؛ اما کودتا چیست و آیا 
همه جا به همین صورت اتفاق می افتد؟ به  لحاظ تکنیکی، 
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چگونــه صورت گرفت؟ ابتدا 
نگاهی می اندازیم به اولین گزارش نماینده سازمان سیا 

در ایران در روز های پرتلاطم مرداد ۱۳۳۲.

کرمیت روزولــت گزارش می دهد: روزهــای ۲۵ تا ۲۸ 
مرداد/ نمای داخلی، کودتاگران

بخشی از گزارش جلسه ســازمان اطلاعات مرکزی/ 
واشنگتن، بیست و هشتم اوت ۱۹۵۳

[ششم شهریور ۱۳۳۲]*
این ســند مکتوب، اولیــن گزارش کرمیــت روزولت

ـ رئیس شــعبه خاورمیانه ســازمان مرکزی جاسوسی 
آمریکا ـ در سازمان سیا است. بخش عمده آن در خرداد 
سال جاری در کنار اســنادی دیگر از وضعیت محرمانه 
خــارج و در اختیار عموم قــرار گفتند. البته خیلی ها این 
ســند را حاصل خیال پــردازی و خودبزرگ بینی روزولت 
دانستند و در صدق بسیاری از نکات آن، تشکیک کرده اند. 
روزولت شــروع کرد: «ما شنبه شــب [۲۴ مــرداد] همه 
نشانه هایی را که نشان می داد طرح مان به بیراهه رفته، 
گزارش کردیم. جیپ های بی سیم دار نرسیده بودند، خط 
تلفن قطع نشده بود، تانک ها در شهر بودند؛ اما نمی شد 
فهمید به فرمان چه کســی هســتند. به وضوح پیدا بود 
که یک جای کار اشــتباهی رخ داده. تیراندازی هایی هم 
می شــد؛ اما نه زیاد...». رئیس شعبه خاورمیانه سازمان 
مرکزی جاسوســی آمریکا گزارش خود را این گونه ادامه 
داد: «مصدق در ساعت هفت [صبح ۲۵ مرداد]، بیانیه ای 
در رادیو منتشر کرد که تلویحا می گفت آمریکا دستی در 
این کار نداشــته... که کودتا را گارد شاهی ترتیب داده و 
شکست خورده اســت. در بیانیه مصدق، هیچ اشاره ای 
به فرمان شــاه، تلاش برای برکنــاری مصدق و انتصاب 
زاهدی هم نشــده بــود». کودتای ۲۵ مرداد شکســت 
خورد؛ اما کودتای ۲۸ مرداد پیروزمندانه دولت مصدق را 
سرنگون کرد.  روزولت وضعیت بین دو کودتا را این گونه 
توضیح داد: «بر آن شدیم بر این مسئله متمرکز شویم که 
به ارتش و مردم ثابت کنیم این کودتا نبوده، بلکه تغییر 
مشــروع دولت بوده؛ ولی مصــدق آن را در لفافه کودتا 
پیچیده اســت. در همین راســتا، در نخستین گام، ترتیب 
مصاحبه ای را با خبرنگاران خارجی دادیم... جلســه را 
ترتیب دادیم و زاهدی پســر آنجا بود و با خودش اصل 
«فرمان شاه» مبنی بر انتصاب زاهدی به نخست وزیری و 
نیز چند نسخه فوتواستاتیک از آن را هم آورده بود... بعد 
ما فرمان را از زاهدی پسر گرفتیم و پس از تهیه نسخه ای 
فوتواســتاتیک از آن، در گاوصندوق سفارت گذاشتیم... 
نســخه ای که بیشــتر پخش شد و بیشــتر در روزنامه ها 
چاپ شد، نســخه ما بود. سپس بلافاصله دست به کار 
تهیه بیانیه ای برای زاهدی خطاب به خبرنگاران و مردم 
شــدیم. او با خبرنــگاران خارجی دیدار کــرده بود حالا 
باید با مردم خــودش حرف می زد... این بیانیه صبح روز 
دوشنبه [۲۶ مرداد] چاپ شد».  هندرسون، سفیر آمریکا 
در ایران که یکی، دو ماهی محل خدمت خود را به قصد 
ســفر ترک کرده بود، بعد از شکست کودتای ۲۵ مرداد، 
به سرعت به ایران بازگشت و با مصدق دیدار کرد. درباره 
محتوا و تأثیر این دیــدار، اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در 
این ســند روزولــت تأکید می کند هندرســون به مصدق 
اطمینان داد که «هیچ ایرانی ای را در مجموعه ســفارت 

مخفی نکرده ایم».
نــوه تئودور روزولــت، رئیس جمهور ســابق آمریکا، 
درباره کار تبلیغاتی ســیا که از چند سال پیش آغاز شده 
بود، گفت: «محتوایی که فراهم شد؛ یعنی کاریکاتورها و 
یادداشــت های روزنامه ها و از این قبیل، تا این زمان تأثیر 
فزاینده خودشــان را بر جای گذاشــته بودند. منظور این 
است که بذری که پاشیدیم، روی خاک بایر پاشیده نشده 
بود». ایران در سال های بعد از جنگ  جهانی دوم، شاهد 
اضافه شدن بازیگر خارجی دیگری در سیاست خود بود؛ 
ایالات متحده آمریکا با قراردادهای اقتصادی، رابطه خود 
را آغاز کرد و تا سال ۱۳۲۹، پنج قرارداد نظامی بین ایران 
و آمریکا امضا شــده بود. کم کم مستشارهای آمریکایی 
در ایــران حضــور پیدا کــرده و با افســران ایرانی رابطه  
غیررســمی و دوســتانه برقرار  کردند. در زمستان ۱۳۲۵، 
شعبه سازمان نوبنیاد سیا در سفارت آمریکا به راه افتاد. 
از سال ۱۳۲۷ این شعبه برنامه ای با نام عملیات «لعنت 
به حزب توده» را آغاز کرد که کارشــناس آن، دانلد ویلبر 
بود؛ فردی که در پوشش باستان شناس و کارشناس تاریخ 
هنر وارد ایران شده بود. برنامه «لعنت» بر کار تبلیغاتی 
متمرکز بود؛ اما دایــره فعالیت های آن به اینجا محدود 
نمانــد. در آن برنامه، عملیات دیگری هم تعریف شــد؛ 
«عملیات ســیاه». این عملیات گردهــم آوردن اوباش و 
چاقوکش هــا برای حمله به مراکز کارگری و حزب توده، 
بر هــم زدن راهپیمایی هــای آنان و همچنیــن حمله به 
اماکن مذهبی به اسم توده را در دستور کار قرار داده بود.
روزولت در ادامه گزارش خود گفت: «حدود ساعت 
۹ صبح تظاهرات شــروع شد که به  نظر من برای شروع 
تظاهــرات خیلی زود بود». در گزارش او دقت خاصی بر 
زمان تسخیر رادیو دیده می شود: «[رادیو] حدود ساعت 
دو شروع کرد به پخش موســیقی [برنامه خود را قطع 
کرد]... حدود ۲:۳۰ موسیقی کاملا قطع شد و ما از هیچ 
طریقی نمی توانستیم خودمان را به رادیو تهران برسانیم 
یا از وضعیت آنجــا خبر بگیریم... تنها نگرانی ام این بود 

که نکند ســاختمان رادیو را چنان ویــران کنند که دیگر 
نتــوان آن را دوبــاه راه انداخت... حدود ســاعت ۳:۳۰ 
دوباره پخشــش را از ســرگفت ولی حالا دیگر با لحنی 
مضطرب و آشــفته هوادار زاهدی شده بود. راستش را 
بخواهیــد نمایش بی مســئولیت و احمقانه ای بود ولی 
خب هرچه بود در هواداری از زاهدی بود. حتي کسی را 
آورده بودند که ادعا می کرد زاهدی است و چشم های ما 
از حدقه بیرون زده بود [آن زمان زاهدی در مخفیگاهی 
پنهان شده بود]...». در ادامه روزولت توضیح می دهد که 
او شخصی (سند نام او را فاش نکرده است) را به دنبال 
یــک تانک یا کامیون پر از ســرباز فرســتاد. در آن ماجرا 
بخت با آن شــخص یار بــود و اتفاقات با کمی تفاوت از 
اصل نقشــه پیش رفت. روزولت درباره این اتفاق گفت: 
«خوشبختانه آن شب آن قدر اتفاقات عجیب و غریب رخ 
داده بود که این یکی در میان آنها گم شد و چندان بیشتر 

از اتفاقات دیگر توجه برنینگیخت».
محکمات و متشابهات کودتا

واژه کودتــا مانند بیشــتر واژگان علوم سیاســی به 
علت استفاده مکرر و مهم تر از آن استفاده جانب دارانه 
سیاســیون از آن به سرنوشت بیشــتر کلمات تخصصی 
علوم سیاسی دچار شده است و باید قبل از هرچیز آن را 
روشن کرد: «اصطلاح فرانسوی «کودتا» به معنی «ضربه 
بر دولت» اســت. مفهوم آن ســرنگونی سریع دولت به 
دست گروهی توطئه گر است که به طور معمول نظامی 
هستند». کودتا اگر نه همواره، غالبا توسط نظامیان انجام 
می شــود؛ بنابراین نمی توان آن را خالــی از ابزار و فنون 
نظامی در نظر گرفت. سرعت بالای انجام کودتا بخشی 
از ذات تکنیکی آن است؛ سرعتی خیره کننده که به رقیب 
اجازه ســازماندهی و مقاومت را نمی دهد. توطئه گران 
همیشه بخشی از بدنه ســازمان دولت هستند. کودتا با 
«عملیات های کثیــف» مثل رشــوه دادن، دروغ پردازی، 

جاسوسی، قتل و... گره خورده است.
کودتا انواع متفاوتی دارد. ســهراب یزدانی در کتاب 
«کودتاهای ایرانی» از ســه قســم کودتای «ســرنگونی 
دولــت»، «پادگانــی» و «درون حکومتی» نــام می برد. 
کودتــای «درون حکومتی» به کودتایی اطلاق می شــود 
که در آن رئیس قوه مجریه به منظور افزایش و گسترش 
قدرت خود به صورت غیرقانونی کودتا کند، رقیبان خود 
را حــذف کند و قدرتــش را افزایش  دهــد. مارکس در 
«هیجدهم برومر لوئی بناپارت»، خواسته یا ناخواسته به 
مسئله کودتا می پردازد و بین زمینه های اجتماعی و ابزار 
کودتا فاصله گذاری می کند. کورتســیو مالاپارته در کتاب 
«تکنیک کودتا» بر این باور است که کودتا مسئله ای ا ست 
کاملا فنی که در صورت رعایت تاکتیک درست، می توان 
آن را در هر کشوری به کار بست. به عبارت دیگر او لزوما 
شــرایط اجتماعی را برای محقق شــدن یک کودتا لازم 
نمی داند. شرایطی که از نظر مالاپارته برای انجام کودتا 
واجب است بیشــتر به ملاحظات تاکتیکی بستگی دارد. 
برخــلاف انقلاب که حاصل قیام، اعتصاب سراســری و 
تظاهرات های پی درپی است، کودتا حتی با جمع کوچک 

اما سازمان یافته ممکن است.
دراین باره می توان به کودتاي کره جنوبی اشاره کرد؛ 
«در ســال ۱۹۶۱، گروه ۲۵۰نفره افســران کره جنوبی، با 
عده ای که از ســه هزارو ۶۰۰ نفر بیشــتر نبودند، مناطق 
حساس ســئول را در اختیار گرفتند. کره از ارتش مجهز 
و ورزیده  ۶۰۰ هزار نفــری برخوردار بود، نیروی عظیمی 
در کنار مرزهای کره شــمالی داشت و یگان های نظامی 
آمریکایی نیز در این ســرزمین حاضر بوند که به ظاهر در 
آن ماجرا بی طــرف ماندند؛ بنابراین شورشــیان در برابر 
مجموعــه نیروهای دولتــی ارزش رزمی نداشــتند. اما 
فرماندهان نمی خواستند با کودتاچیان درگیر شوند. آنها 
بهانــه آوردند که نبرد داخلی در صف نظامیان شــکاف 
می اندازد؛ بنابراین ارتش از جایش نجنبید و گروه کوچک 
توطئه گر حکومت را ســرنگون کرد. چنان که پیداســت، 
تعداد کمّی کودتاگران همیشه تعیین کننده نیست. آنچه 
ســرانجام به حســاب می آید موضع گیری پیکره اصلی 

ارتش است».
مالاپارته بــا نگاهی به انقلاب اکتبر روســیه، که از 
دیدگاه او یک کودتا بوده، نشان می دهد چطور با نیرویی 
منســجم (و نه پرتعداد) و با شناســایی درســت نقاط 
کلیدی می توان دولت مستقر را از پا درآورد. او با بررسی 
 ـ به عنوان «تاکتیک پرداز» کودتای اکتبر  نقشه تروتسکی 
ـ قبضه کــردن بخش هــای خدماتی را بــر بخش های 
دولتــی و اداری رجحــان می دهــد؛ بخش هایی مانند 
راه آهن، مراکز ارتباطــی مانند تلگراف و تلفن، بانک ها، 
ســازمان آب، برق، گاز و... با این کار تروتسکی دولت را 
کاملا فلج و عملا بی اثر کرد. با توجه به نکات گفته شده 

کودتا امری اســت نوین که در دولت های جدید صورت 
می گیــرد. باتوجــه به افزایــش مشــارکت مردمی در 
سیاست و فراگیرشــدن راه های ارتباطی کودتاگران در 
قرن ۲۱ راه بســیار دشــوار تري از کودتاگران قرن بیستم 
دارنــد. تکثــر نهادهای قدرت و شــهروندان سیاســی 
تاکتیــک مدنظــر تروتســکی را در جهان امروز بســیار 
سخت می کند. در بیشتر کشــورها سازمان های نظامی 
از هــر گروه غیرنظامی دیگری متشــکل تر و قدرتمندتر 
هســتند. این وضعیت در کشــورهای توسعه نیافته که 
غالبــا از نبــود نهادهای کار آمد سیاســی و همچنین از 
شــکاف های اجتماعی- تاریخی عمیقی رنج می برند، 
شدیدتر است. افسران تحت آموزش های خود عملا به 
یک نیروی حرفه ای و ســازمان یافته تبدیل می شوند. در 
کنار نظم و قدرت ارتش باید مؤلفه حرفه ای بودن آن را 

نیز در نظر داشت.
یکی از عوامل تشــدید احتمــال کودتا بی ثباتی و 
هرج ومرج سیاسی اســت. یعنی زمانی که کشور با 
بحران سیاسی روبه رو باشد یا هنگامی که بحران های 
اجتماعی و اقتصادی به بحران  سیاسی تبدیل شوند 
و سیاســیون در علاج آن ناکارآمد ظاهر شوند، بستر 
برای کودتای ارتش مهیا می شود. معدود کودتاهای 
کشــورهای توســعه یافته نیز در هنگامه بحران رخ 
داده است. بعضی از پژوهشگران روحیه نظامیان را 

نیز از عوامل مؤثر بر کودتا می دانند. آنان ارتشــی ها 
را ذاتــا حامیان ثبــات و امنیت می داننــد به  نحوی 
که حتی تحرکات متعارف اجتماعی  ـسیاســی نیز از 
منظر نظامیــان عامل بی ثباتی قلمداد می شــود. از 
نظر «گودسپید» کودتا سه مرحله دارد: آماده سازی، 
حمله و تثبیت. آماده ســازی غالبا به دســت هسته 
اولیه که متشــکل از تعداد معدودی است، تشکیل 
می شود. هسته اولیه مخالفان حکومت را شناسایی 
و با آنها ارتباط برقرار می کنند. بعد از بررســی اولیه 
باید برنامه ریزی صورت گیرد. «کودتا مانند هر عمل 
نظامی دیگر اســت، به این ترتیب که شرح عملیات 
باید به طور دقیق طراحی شــود».مرحله دوم حمله 
اســت. بعد از آغاز حملــه، کودتاگران باید ســریعا 
گروه ها، ســازمان ها و شــخصیت های کلیدی را در 
وضعیتی قرار دهند که نتوانند سازماندهی و تحرکی 
از خود نشــان دهند. کودتاگران بر سرکوب و ارعاب 
مردمی که قصــد مقاومت دارند یا بر نارضایتی آنها 
از حاکمان مســتقر حساب باز می کنند. کودتاچیان با 
تســخیر مراکز ارتباطی اول دولت مستقر را مختل و 
از آن برای شروع پروپاگاندای خود استفاده می کنند؛ 
به  نحوی که مردم و سازمان های پراکنده و سردرگم 
را در بی ارتباطی شــان بــا یکدیگــر بــرای مقاومت 
دلســرد کنند. اهمیت این ســازمان ها باعث شده در 
کودتا و انقلاب، رادیــو و تلویزیون جایگاهی نمادین 
داشته باشد. دلیل شباهت  کودتاهای سراسر جهان، 
شــباهت ارتش ها، ســازوکار و ســازمان های دولت 
در عصر جدید اســت. اســتفاده از اوبــاش در کودتا 
قاعده ای  کلی نیست اما می توان آن را در کودتاهای 

متعددی دید.
در صورتی که کودتاچیان بتوانند دو مرحله اول ـ 
برنامه ریزی و حمله ـ را با موفقیت پشت  سر بگذارند 
نوبت به مرحله آخر، یعنی «تثبیت» می رســد. اول 
باید همه افراد و گروه هایی که می توانند برای پیروزی 
کودتا خطرآفرین باشــند، دســتگیر یا حذف شــوند. 
سپس کودتاچیان با بسیج طرفداران خود خیابان ها 
را تســخیر کــرده و هم زمان کــه کار را تمام شــده 
نشــان می دهند، نمایشی از مشــروعیت عمومی نیز 
برای خود برپا می کنند. در صورت شکســت خوردن 
دولتمــردان در مقابل کودتاگران تنهــا عنصری که 
برای مقاومت باقی می ماند، ســازمان های سیاســی 
غیردولتــی و مردم هســتند که در اکثــر مواقع توان 

ایستادگی در مقابل کودتا را ندارند.
ادامه در صفحه ۱۹

نگاهي به شرایط تکنیکي کودتاي ۲۸ مرداد

کودتای ایرانی
رادیو ساعت ۳:۳۰ سقوط کرد، ۴:۱۰ هنوز زاهدی در لباس زیر بود
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